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نامه

گروه فرهنگ: چندی پیش ترجمــه دیگری از کتابِ 
«مســیو ابراهیــم و گل های قرآن» نوشــته اریک 
امانوئل اشمیت در نشر حکمت کلمه منتشر شد که 
روی جلدش نام نویســنده مطرح معاصر، ابراهیم 
گلستان به عنوان ویراســتار و مصححِ کتاب نوشته 
شده است. ابراهیم گلســتان پس از باخبرشدن از 
انتشار چنین کتابی و انتساب تصحیح و ویرایشِ این 
ترجمه به او، در یادداشتی به «شرق» از این ماجرا 

اظهار بی خبری کرد. این نامه را می خوانید: 

کتابی را که با عنوان «مســیو ابراهیم و گل های 
قرآن» با اســم مترجم «حسین منصوری» در بنگاه 
«نشــر حکمت کلمه» در ایران درآمده اســت نه با 
تصحیــح و ویرایــش من برای کتــاب و چاپ بوده 
است و نه ذکر چنین تصحیح و ویرایشی برای کتاب 
بــا اطلاع یا بــه اجازه من. نه بنگاه «نشــر حکمت 
کلمه» و نه حسین منصوری پیش یا پس از این نشر 
به من از چنین قصدشان، یا از چنین کارشان خبری 

داده بودند و نه من از چنین قصد و چنین کارشــان 
کلمه ای در رد یا قبول نه به آنها و نه به کس دیگر 
گفته بودم یا می توانســتم با چنین بی خبری کامل 
گفته باشــم. مــن از این همه مطلقــا و کلا بی خبر 
بوده ام تــا همیــن پیش از ظهر امروز، چهارشــنبه 
بیست وششــم دی ماه، که کسی از یکی از شهرهای 
انگلســتان به من تلفن کرد و مرا از وجود این کتاب 

و ادعای چاپ شــده روی جلــد آن باخبر کرد. من 
دنبــال خبر را گرفتم و به یاری یکی، دو آشــنا، و از 
آن میــان یکی از نویســندگان «شــرق» تصویری از 
جلد کتاب را دیدم. این مجموعه اطلاعاتی اســت 
کــه دراین بــاره دارم. همین. هیچ چیــز این کتاب، 
کلا و مطلقــا، به هر صــورت و در هر جهت ربطی

 به من ندارد. 

ابراهیم گلستان در نامه ای به «شرق» نوشت: 
«مسیو ابراهیم و ...» ربطی به من ندارد

عصر  اسطرلاب!
پوریا عالمی: سوفیا... عشقم... باورت می شود ما در  �

عصر اسطرلاب و در زمانه ایماواشاره به سر می بریم؟
مثلا یک مســئول دولتی در یک ســخنرانی سرفه 
می کنــد یا یکهو صداش را می بــرد بالا، ما می گوییم: 
اوه... اوه... ترکانــد... دیــدی چه حرکــت تندی کرد؟ 
دیدی چی گفــت؟ دیدی چطوری صــدای اعتراض 

مردم شد؟ دمش گرم خیلی خفنه. 
حالا بروی از خودش بپرســی چرا ســرفه کردی 
می گویــد آب دهانم پرید بیخ گلوم و ربطی به شــما 
نداشــت.  می پرســیم چرا داد زدی؟ آیا صدای بلند 
اعتراض ما بودی؟ که می گوید: سرخوشــی شــما؟! 
اعتراض کدومه، نشســتم روی صندلــی داغ، صدام 
دراومد، الکی به خودتان نگیرید.  ولی ما دلخوشــیم؛ 
مثلا یکی عکس دســته گل گذاشته بود، ملت معنی 
می کردنــد اوه اوه. نیــگاه چــی گفــت، میگــه: چه 
دســته گلی به آب دادند اینا.  حالا بروی از این بابایی 
که اینستاگرام آن آقا را به روز می کند بپرسی، می گوید: 
حواسم نبود، جای صفحه خودم توی صفحه کارفرما 

اشتباهی آپلود کردم. 
همیــن الان وزیر ارتباطــات، آقا جهرمی، شــعر 
حافظ می نویسد مردم می گویند: واو... خدای من! چه 
اعتراضــی به فیلترینگ و فیلم خارج از دید کرد. خب 
ما شــاعر می خواســتیم همان آقای حداد بود دیگر. 

می آمد مدام شعر می گفت همه سرگرم بودیم. 
دیــروز هم رســانه ها تیتر زده بودنــد واکنش تند 
عادل فردوسی پور به مسعود ده نمکی. ما هم کلیک 
کردیم رفتیم تو، دیدیم فردوســی پور وسط ۹۰ دقیقه 
گزارش یک جا برگشته گفته: «این جوری هم نبود که 
عربســتانی ها باید به قطر ۱۰ تا بزنند و مثلا امارات را 
یــک بر صفر ببرند». بعد هم معنی کرده اند که این را 
برگشــته به ده نمکی گفته که گفته بود ایران نباید به 
یمن چهارتا مــی زد. البته خود ما مردم هم بخواهیم 
اعتراض خیلی تندی کنیم، نهایتا عدد ۲ را می فرستیم 

به برنامه ۹۰ فردوسی پور!
می بینــی ســوفیا؟ می بینی ما ســرمان را به چی 
گرم می کنیم؟ همین اســت کــه می گویم ما در عصر 
اسطرلاب و زمانه ایماواشــاره به سر می بریم. درواقع 
اعتراضــات ما نیاز به دوتا اســطرلاب دارد که معلوم 

شود دقیقا چی به چی بوده. 
مثلا من تمام دیروز توی لپم یک گردو گذاشته بودم 
تــا تو بفهمی تو مثل گردو تــوی لپ من، در قلب من 
قرار داری و عاشــقم شوی. اما نفهمیدی! اما عاشقم 
نشدی! وقتی تو پیام به این تندی را نمی فهمی واقعا 
چطوری تیکه های زیرپوستی ســلبریتی ها را متوجه 

می شوی که تندوتند لایکشان می کنی؟
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کارتون خواب

آرامش بعد از  توفان

بــا آرایش و اســتقامت بــرادران در مقابل عراق 
به لطف خداونــد کم کم اوضاع آرام تر شــد و همه 
بر اعصابشــان مسلط شــدند. با غروب آفتاب ارتش 
عراق هــم انگار که ســاعت اداری اش تمام شــده 
باشد، دست از ادامه پاتک کشید و هرچه بود بچه ها 
ایســتادند و خاکریز را حفظ کردند، امــا همه آماده 
بودند.  بعدها شنیدیم که این پاتک  ناکام، پاتک گارد 
ریاست جمهوری عراق بوده است.  شب، هم برادران 
گردان مالک اشتر عملیات کردند و هم برادران لشکر 
سیدالشهدای کرج. ما حدود ۱۴ کیلومتر با شهر بصره 
فاصله داشتیم. عراق در این منطقه نیروهای زبده و 
کیفی اش را مستقر کرده بود و برای همین عمل کردن 
در این منطقه خاص - شــلمچه- سخت تر بود.  تازه 
کمی اوضاع آرام شد و آتش عراقی کاهش پیدا کرد. 
بچه ها کمی به امور شخصی شــان رســیدند؛ رفتن 
به دستشــویی و شستن دســت ها در دریاچه، نماز و 
شــام. در قســمتی از لب دریاچه مقدار زیادی علف 
و گیاه بلند و وحشــی روییده بــود. به خاطر تماس با 
مجروحان و شــهدا، پوتین و شلوار و دست  و صورتم 

همه خونی بود. فضا بوی خون پخته می داد. 
سنگرهای زخمی

شب در اطراف سنگرها همه چیز ریخته بود؛ کوله، 
فانوســقه، قمقمه، کیسه ماســک، نارنجک، فشنگ 
کلاش و تیربــار، کاغذ بیســکویت، قوطــی کمپوت، 
همه چیــز... همه چیز هم خاکــی و گلی بود. کم کم 
فرصتی بود که به شهدا و مجروحان فکر کنیم. شهدا 
را لب دریاچه روی گل خوابانده و پتو یا گونی رویشان 
کشیده بودند. لبه پتویی کنار رفته بود و پای شهیدی 
بیــرون افتاده بود. قوزک پایش تقریبــا از پایش جدا 
شــده بود و سفیدی اش بیرون زده بود. صحنه ای که 
ناراحتم کرد این بود که پایم را روی شــکم شهیدی 
گذاشــتم. آن قــدر در گل فرورفتــه بــود کــه تقریبا 
دیده نمی شــد یا من توی تاریک و  روشــن ندیدمش. 
لگدکردن شهید باز هم برایم معنای نمادین داشت. 
بدی اش این بود که هیچ کس نمی توانســت کارش 
را کنــار بگــذارد و جنازه او را که تــوی آب وگل، لابد 
ســنگین تر هم شــده بود به  جای بهتری منتقل کند. 
واقعیت این اســت کــه آدم در شــب های عملیات 
یا پدافندهای ســخت، دلش مثل ســنگ و به شدت 
بی رحم می شود. نمی دانم شــاید هم واقعیت چیز 
دیگری باشــد. به این معنا که وقتی چندین مجروح 
روی زمین افتاده اند و کسی نیست که آنها را به عقب 
منتقل کند، طبیعی اســت کــه زدودن گل از دهان و 
صورت یک شــهید و انتقال او به یک جای مناسب تر 
اولویــت ندارد و نبایــد این را به حســاب بی رحمی 
گذاشــت. اگر مجروحی یک پایش قطع شده باشد و 
مجروح دیگری انگشــتش قطع شده باشد طبیعی 
اســت که امدادگر اصلا به ناله آنکه انگشتش قطع 
شده اعتنا نکند و سراغ آن دیگری برود، اما بااین همه 
وقتی من از کنار شــهیدی که کاسه سرش خرد شده 
بود و به طرز فجیعی زیر آب وگل و علف فرو رفته بود 
نگاه کردم، یک آن با خودم گفتم اینکه اینجا افتاده و 
کسی نیست که حتی برایش اشکی بریزد، در شهر و 
دیار و خانواده اش جگرگوشــه و عزیز است. با خودم 
می گفتــم اینها مــادر دارند. چه دل هایی که پشــت 
جبهه برای همین شهید می تپد و چه چشم هایی که 
اشکبار به در دوخته شده... و بالاخره بعد از این همه 
شهید، اشکی هم به چشم بنده آمد!گفتم اگر خدا را 
از جنگ یا درواقع دفــاع حذف کنیم، هیچ یک از این 
مصائب قابل تحمل نیســت و درگیری به کشــتاری 
وحشیانه تبدیل می شود. گفتم شهید عزیزم من تو را 
نمی شناسم، از لباس غواصی ات پیداست که از لشکر 
مازندرانــی، اما کاش مادرت اینجا بود و با دســتمال 
حداقل صورتت را پاک می کرد و برایت قطره ای اشک 
می ریخت. آخرسر هم به خودم نهیب زدم که «بلند 

شو بابا، جنگه!».
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میدون و سوفیا

فراموش شده ها 2

مهاجرت دغدغه جمع زیادی از ایرانی هاســت؛ 
حتی قبل از شرایطی مانند اکنون که فشار اقتصادی 

و... به رفتارهای روزمره آنها گره خورده است. 
در پیمایــش نگــرش و ارزش ها که در ســال ۹۴ 
انجام شــده بود ، آن هم در شــرایط بعد از تصویب 
برجــام و اوج امیدواری به بهبــود، حدود ۳۰ درصد 
از افراد دارای لیســانس در مناطق شهری خواستار 
مهاجرت به کشورهای دیگر بوده اند. هنوز نظرسنجی 
یــا پیمایش جدیدی انجام نشــده که بتــوان اطلاع 
دقیقی از تغییر نگرش یا میزان علاقه مندی این روزها 
ارائــه داد؛ اما در آخرین اظهارنظــر، بهرام صلواتی، 
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات مدیریت جامع 
جمعیت کشور، به ایرنا گفت: «برخلاف باور عمومی، 
آمار مهاجــرت تحصیل کردگان ایرانــی به خارج از 
کشــور در مقایســه با میانگین جهانــی نگران کننده 
نیست. ایران رتبه چهارم مهاجرت تحصیل کردگان را 
پس از کشورهای هند، فیلیپین و آمریکا- کانادا دارد. 
مهاجرت دانشــجویان در ایران در مقایسه با افزایش 
جمعیت آنها، شیب نزولی یافته است و از دو درصد 
جمعیت دانشجویان مهاجر در دهه های ۹۰ میلادی 
به یک درصد در ســال ۲۰۱۶ رســیده است». جالب 
اینجاســت که این مســئول به آمار جدید اشــاره ای 
نکرده؛ اما چندی پیش نیز ایسنا در گزارشی به قطع 
ارز دانشــجویی اشاره کرده بود که یکی از شیوه های 

سفر به دیگر کشورهاست. 
ایرانی ها کجا می روند 

دربــاره اینکــه ایرانی هــا در مهاجرت بــه کدام 
کشورها می روند و چه استقبالی از آنان می شود، هنوز 
تحقیق چندانی نشده است. هرچند در یکی از آخرین 
نظرسنجی ها، آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس، سوئد و 
اســترالیا در صف اول مهاجرت ایرانی ها قرار دارند. 
تقریبا همــه متقاضیان مهاجرت یا صاحب تخصص 

 ویژه اند یا صاحب سرمایه  یا اینکه به تنگ آمده اند. 
 اما آن طور که کیو آنالتیکز، ســایتی که به نشــر، 
بازنشر، ارزیابی و تحلیل مهم ترین آمارها و روندهای 
موجود در ایــران و جهان می پردازد، به ترجمه ای از 
گزارش گالوپ اســتناد کرده است، کشورهایی که در 
خط مقدم بحران   مهاجرت در اروپا قرار داشــته اند یا 
به   طور خاص در کشورهایی که سابقه ای طولانی در 
پذیرش ملت های مختلف دارند، امتیاز مهاجرپذیری  
بسیار پایین اســت. البته در مقیاس جهانی، اکثریت 
ســاکنان کشــورها (۵۴ درصد) زندگی مهاجران را 
در کشــور خود مثبت می پندارند. حــدود ۵۰ درصد 
از مــردم دنیا اعتقاد دارند کــه زندگی یک مهاجر در 
همسایگی شــان می توانــد اتفاق خوبی باشــد و ۴۴ 
درصــد از این تعداد نیــز نگرش مثبتی بــه ازدواج 
مهاجران با خویشــاوندان نزدیک خود دارند. نگاهی 
دقیق تر بــه نتایج ایــن پژوهش نشــان می دهد که 
اختــلاف موجود در شــاخص  کشــورهای مختلف 
بــه فاکتورهای مهمی ازجمله ســنت و هنجارهای 

فرهنگی آن جامعه بســتگی دارد. حدود ۱۹ درصد 
از کشــورهایی که زندگــی و ازدواج بــا مهاجران را 
مثبت تلقی می کنند، در حاشیه خلیج  فارس، آسیای 
مرکزی، آسیای  جنوبی و آفریقای  شمالی قرار دارند. 

اکثر این کشورها جزء انتخاب های ایرانی ها نیستند. 
غرق شدن در  مانش به جای اقیانوس آرام

به تازگــی امــا اتفاقی دیگــر رخ داده اســت و 
ایرانی هایی که به هر شکل خود را به اروپا رسانده اند 
از کانــال مانش و با قایق هــای پارویی می خواهند 
به خاک انگلیس برســند؛ اتفاقی که با آغاز ســال 
نو میــلادی در صدر اخبار قــرار گرفت و حتی وزیر 
مهاجرت انگلیس از تعطیلات برگشت. درحالی که 
شاید تعداد این مهاجران تنها به چندصد نفر برسد 
و به قول بی بی ســی از ۱۲ آبان تــا اول ژانویه تنها 
۱۰۱ پناه جــو - که کودک هم در میــان آنها بوده به 
این طریق وارد خاک انگلیس شــده اند، چرا این قدر 
تمرکز روی تعداد ایرانی ها اســت؟ ایرانی هایی که 
می گوینــد از طرق مختلف؛ چه آنهــا که  از طریق 
ورود بی ویزا به صربســتان در آنجا ماندگار شده اند 
و چه دیگرانی که از راه های مختلف به جنگل های 
سرد و برفی بالکان خود را رسانده اند. هرچند طرح 
صربســتان به دلیل آنچه «سوءاســتفاده» خوانده 
شد، از ۲۵ مهر لغو شد، اما به اعتقاد یک تحلیلگر، 
تمرکز بر ورود مهاجــران ایرانی به دلیل تعطیلات 
کریســمس و بی خبری بــود. اما دیگــری می گوید 
شــیوه آمدنش به انگلیس عجیب اســت. فعالان 
حقوق مهاجــران معتقدند حالا دیگر این نوع عبور 
از کانــال را مختص ایرانی ها می دانند و گســترش 
فعالیت شبکه های ســازمان یافته جنایی و مافیایی 
دلیل افزایش این گونــه تلاش ها برای عبور از کانال 
اســت.  اما برای ایرانی هایی که در کشور این اخبار 
را می شــنیدند، این شیوه یادآور مهاجران ایرانی بود 
که برای زندگی بهتر با قایق به سمت استرالیا رفته 
بودند؛ کســانی که یا در آب غرق شــدند یا استرالیا 
با رفتارهای نادرســت سیاســی آنهــا را روانه پاپوآ 
گینه نو کرد. حتی خبر درگذشــت یکی از مهاجران 
و گزارش هایی از نحوه زندگی دردناک مهاجران در 
کمپ ها منتشــر شــد. هرچند ایرانی ها حتی حاضر 
نشــدند پس از قول های نمایندگانی از وزارت امور 
خارجه ایران به کشــور بازگردنــد و در جزیره ای که 
به گفته یکی از شــاهدان عینی بیشــتر شبیه جزیره 
آدم خواران است، به امید زندگی بهتر باقی ماندند. 
با اینکه فیلمی از زندگی این افراد در جشنواره برلین 
سال قبل در بخش مســتند به نمایش درآمد، ولی 
انگار مســئولان این را که چنین افرادی وجود دارند 
و زمانــی ایرانــی بودند و هرگونه مذاکــره ای برای 
بهبود زندگی آنان را فرامــوش کردند.  نکند این بار 
نیــز مهاجــران گذرکننده از کانال مانــش تبدیل به 
جسدهایی شــوند که آب با خود به ساحل می آورد 

و فراموش شوند؟ 

ایرانیان همیشه مهاجر 

 مهدى حجوانى 

زیر آسمان جهان
دست و دلبازان جهان 

کشــور  دســت ودلبازترین  را  آمریــکا  بســیاری 
دنیــا می داننــد. در ســال ۲۰۱۷، مردم، مؤسســات و 
شــرکت های آمریکا حدود ۴۱۰ میلیــارد دلار از تولید 
ناخالص داخلی خود را برای کمک به نیازمندان اهدا 
کرده اند. به  عبارت  دیگر، مبلغی که آمریکایی ها اهدا 
کرده بودند، بیشتر از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰ 
کشور دنیاست. اما می توان این موضوع را مطرح کرد 
که آمریکایی ها توان مالی بخشیدن چنین کمک هایی 
را دارند و اگر دیگر کشــورها نیز به اندازه آمریکا توان 
مالی داشــتند، این کار را انجام می دادنــد. اما اگر به 
محاســبه تعداد افرادی که در آن کشــور کمک های 
مالی انجام می دهند، یا به محاسبه افرادی که زمانی 
را صــرف کارهای داوطلبانه یا کمــک به افراد غریبه 
می کننــد اختصــاص دهیم، چه نتیجه ای به دســت 
خواهد آمــد؟ نتایج آخریــن پژوهش گالوپ نشــان 
می دهد آمریکایی ها بخشــنده ترین مردم دنیا نیستند. 

با درنظرگرفتن شــاخص های دیگر، مــردم اندونزی و 
اســترالیا بخشــنده ترین مردم دنیا هستند که به دنبال 
آنها، آمریکا و نیوزیلند با فاصله بسیار کمی از یکدیگر 
قرار گرفته اند. گالوپ که ســالانه این نظرسنجي را در 
۱۴۰ کشور و توســط ۱۵۳ هزار نفر انجام مي دهد، این 
بار دریافته که قرار نیســت شما بسیار داشته باشید تا 
بخشنده ترین باشید. بعضی از کشورهایی که مردم آنها 
درآمد کمتری دارند، جزء ســخاوتمندترین ها هستند. 
اندونزی، کنیا و میانمار همه در رده بالاي این فهرست 
قرار دارند. به طور میانگین، از هر ۱۰ نفر در دنیا، بیشتر 
از چهار نفر (۴۳ درصد) پاسخ داده اند که به فردی که 
نمی شناختند و به کمک آنها نیاز داشته است، کمک 
کرده اند. حدود ۲۷ درصد از آنها کمک های مالی انجام 
داده انــد و ۱۸ درصد از آنها زمانی را به انجام کارهای 
داوطلبانه اختصــاص داده اند. مردم بلاروس، چین و 
هند نیز به کســاني که نمي شناسند، کمترین کمك را 

انجام مي دهند. 

 آندرزج کراوز


